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  در ديدگاه مفسران)7/وانبياء43/نحل(وسياق آيات»اهل الذكر«بررسي وارزيابي وجوه جمع بين روايات

  1دكترفتح االله نجارزادگان

  2سميه هاديلو

  چكيده 

دست كم در حوزه معارف را ـ » اهل الذكر«مرجعيت ) 7/بياءوان44- 43/نحل( موردقرآن كريم در دو 

ه به چشم در بين قرآن پژوهان دو نظريه عمددر مورد اصطلاح شناسي اين تعبير . پذيرفته است ـــدين 

بر نظريه  دانسته اند و... به سياق آيات، آنان را اهل كتاب، اهل علم و ناد ا استمي خورد، جمعي كه ب

و برخي از روايات جمعي كه با استناد به روايات انبوه شيعي و ارجاع مشركان به آنان تاكيد كرده اند

در -به پيروي از آهنگ رواياتـــ قلمداد كرده و اهل الذكر را » )عليهم السلام( اهل بيت«اهل تسنن، آنان را 

وجه جمعي بين اين دو ديدگاه ميان برخي از مفسران كوشيده اند  در اين. منحصر مي داننداين معنا 

مدنظر  آيات، دو نظريه در دو سطح تنزيل و تأويلفراهم آورند، بازخوانيو ارزيابي وجوه جمع بين اين 

  . اين پژوهش است

  .، اهل كتاب،اوصاف انبياءقرآن ،)السلام معليه(اهل الذكر، اهل البيت :كليدواژه 

  طرح مسئله

ازناحيه  دراذهان مشركان بودكه چطورپيك رسالت )لي االله عليه و آلهص(پيامبرخدادرعصررسالت اي  شبهه
شبهه به كاربرده راه هايي كه قرآن براي زدودن اينازجمله گفته شده ،سايرين است مانندبشري ،خداوند

قرآن مي . اتمام حجت برآن هاستدر پي آن براي پايان دادن به ترديدوانكار و» اهل الذكر«ارجاع مشركان به
  : فرمايد

-43/ نحل(»...بالبيناتوالزُّبر* وماارسلنْامنقبلكإلاّرجالانًوحيإليهمفسئلوااهلَالذكرإنكنتملاتعلمون« -1
 آنان. ؛وماپيشازتوكسيرابهرسالتنفرستاديمجزمردانيكهبهĤنهاوحيميكرديماگرنميدانيدازاهلالذكربپرسيد44
  ).رابادلايلآشكاروكتابهايĤسمانيفرستاديم}پيامبران{

* ناقبلَكإَلارّجالانًوحيإليهمفسئلوااهلالذِّكرإنكنتملاتعلمونوماارسل« -2
-7انبياء،آيه( »وماجعلناهمجسدالاًيأكلونالطعاموماكانواخالدين

                                                             
  نويسنده مسئول. استاد دانشگاه تهران پرديس قم -1
  .دانشجوي كارشناسي ارشد علوم قرآن وحديث دانشگاه تهران پرديس قم -2
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* ،وماپيشازتوكسيرابهرسالتنفرستاديمجزمردانيكهبهĤنهاوحيميكرديماگرنميدانيدازاهلالذكربپرسيد8
  ).ههمنبودهاندوآنانراكالبدهاييكهغذانخورندقرارنداديمودردنياجاودان

ر اهل الذكر، اهل كتاب داگرمراداز: موردنزول سطح تنزيل ودر -1: اين پرسشها رخ مي نمايد دراين زمينه
آيا آنان اين واقعيت را كه همه ي انبياء بشربوده اند براي مشركان بازگو ياحقيقت  ،عصررسالت باشد

مشركان را به  ،قرآن راراكتمان مي كردند همان گونه كه درمواردي ديگركتمان كرده اند، دراين صورت چ
  آنان ارجاع داده است؟

بر مصاديق ديگر تطبيق توسعه مي يابد و اهل الذكر چگونه موردنزول: نزولتوسعه موردسطح تاويل ودر -2
  . مي گردد

: كه به صراحت مي گويد ،با روايات فراوان وبرخي بااسنادصحيحچگونه مي توان وجه جمعي بين  -3
نحل ةل آيه فراهم آورد با آن كه دو سوربا دو سطح تنزيل و تاوي است)السلام معليه(منظورازاهل الذكر اهل البيت 

  .هستندو انبياء مكي 

و به طور ، مباحث متنوعي را دربين فريقين رواياتوجه جمع بين سياق آيه وپاسخ به اين پرسشها بويژه 
باارزيابي  پاسخهاآن چه دراين جا مدنظرماست بازخواني . درآثارقرآن پژوهان شيعه رقم زده استخاص 

  .ونقد آن هاست

  معناشناسي اهل الذكردرديدگاه اهل تسنن

دردوآيه )موردنزول(اكثرقريب به اتفاق اهل سنت تنزيل: الذكردرسطح تنزيلاهل 
توجه به مكي بودن  مي دانند،مبدأاين قول سياق اين دوآيه و»اهل التورات«يا»اهلكتاب«را7وانبياء،43نحل،
يحيي بن  .)5و10/4و8/108ابن جرير،(نيزرواياتي است كه ازابن عباس وقتاده واعمش نقل شده استآنها و

ابن جرير )2/199،فراء(يعني اهل كتاب واهل تورات وانجيل »فسئلوا اهل الذكر«مي گويد)ق207م(زيادفراء
ابن (ضمن پذيرش اين قول كتابهاي ديگرغيرازتورات وانجيل رانيزافزوده است)ق310م(طبري 
  .)6/18ثعلبي،(نيزبه همين قول گرايش دارد)ق427م(ثعلبي ، )10/5و8/108جرير،

اكثرمفسران،اهل دوكتاب تورات وانجيل مرادازاهل الذكردرديدگاه «:نويسد ميي نيشابوري واحد
راقول ابن  نيزاهل الذكررايهودونصاري مي داندوآن)ق546م (ابن عطيه اندلسي.)231و3/63،واحدي(»اند

  .)3/395ابن عطيه ، (شمردعباس،مجاهدوحسن برمي 

: رادرذهن مشركان چنين تحليل مي كند)بشربودن انبياء(استگاه اين پرسشنيزابتدا خ)ق528م(زمخشري
وماارسلنامن قبلك ":خداوندبزرگترازآن است كه پيام آورش بشرباشدپس به آنان گفته شد:قريش مي گفتند«
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ن اهل آنان هما...)پس ازاهل الذكربپرسيد...ماپيش ازتوجزمرداني رابه عنوان پيام آورنفرستاديم("...الاّرجالا ً
جزبشررابراي رسالت نفرستاده  كتابندازآنان بپرسيدتابه شماياددهند كه خداونددرامت هاي گذشته

  .)3/104؛ 2/608زمخشري ،(است

ي انبياءهمان عبارات زمخشري رامي تعبيردرسوره درتفسيراين )ق606م(فخررازي
ر رابرمي شمردوآن ودرسوره ي نحل وجوه گوناگون درباره ي معناي اهل الذك)22/144رازي،(آورد

پس خداوندبه مشركان دستور داده تادراين مسئله به «: نويسد هارادرمداريهودونصاري جمع بندي كرده ومي
مرادازاهل «:مي نويسدسوره انبياء 7درآيه )ق671م(رطبي ق.)37و20/36رازي، (»يهودونصاري مراجعه كنند

آنان رااهل الذكر مي نامند چون ...ايمان داشتندو )صلي االله عليه و آله( الذكر اهل تورات وانجيل اند،آنانكه به پيامبراكرم
اخبارانبياء رابه ياد داشتندوعرب ازآنها چيزي نمي دانست ودأب كفارقريش هم اين بودكه درباره 

ابعين نحل تنهابه ذكرروايات صحابه وت43ولي درذيل آيه »به آنان رجوع مي كردند )لي االله عليه و آلهص(پيامبراكرم
اهل الذكردرسوره انبياء رامطلق اهل العلم )ق774م(ابن كثير. )11/272؛ 108/  10قرطبي،(ده است اكتفاكر

نحل 43ودرذيل آيه )3/174ابن كثير، (ازامتهاي مختلف مي داندويهودونصاري رااز مصاديق آن برمي شمرد
مي » تاباهل الك«وازقول ابن عباس ومجاهدواعمش »اهل الكتب الماضيه«آنان را 

نحل  43ويژه دارداهل الذكردرآيهل اعتناي نيز كه به جمع بندي اقوا) ق791م(بيضاوي.)2/571همان،(داند
همان (مي داند» اهل كتاب«ودرسوره انبياءتنها)1/545بيضاوي ،(»آگاهان به اخبارگذشتگان«يا»اهل الكتاب«را
،2/65(.  

  .)4/2172سيدقطب،(معناكرده اند»اهل كتاب«نيزاهل الذكررا ـهمانند سيدقطب  ـمعاصران 

برتورات  نيز 54وظاهرادًرسوره غافرآيه ) 33/احزاب: نك(اطلاق شده است »تورات« بر»ذكر«درقرآن نيز
  .                                                                                          استاطلاق گرديده  وانجيل

اس است كه دانسته اند،ريشه اين قول نيز روايتي ازابن عب» اهل القرآن«جمعي اندك ازاهل سنت اهل الذكررا
،ابن زيدازتابعين )10/108قرطبي ،("ناهل الذكر،اهل القرآ:وقال ابن عباس"است گفتهنقل و  فقط قرطبي آن را

 »....إنّانحن نزَّلنا الذكر«به آيه براي دلالت ذكربرقرآن نيزهمين معنارابراي اين تعبيربه كاربرده و
  .)2/571؛ ابن كثير،3/395؛ ابن عطيه ،10/5.ابن جرير(تمسك جسته است)9حجر،(

هم «:اين قول گرايش داردومي نويسدبرخلاف ديدگاه اهل سنت به )1270م(درميان مفسران سني، آلوسي
آنان اهل قرآنندكه به اخلاق قرآن آراسته وبه امرونهي قرآن گوش سپرده وبراسراروغيوب نهفته ...اهل القرآن 

وانزلنا إليك ":قرآن است همانگونه كه خداوندفرمود»ذكر«بنابراين مراداز.درآيات آگاهندوآنان اندكند
  .)8/238آلوسي ،(")44نحل،...(الذكرلتُبين للناس 
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ه ازجمله ك اين معنا براي اهل الذكرمورداستقبال اهل تسنن قرارنگرفته وبرآن مناقشه هايي صورت داده اند
براي پاسخ به پرسشها وشبهات قرارنمي و رسالت اند هرگزاهل قرآن رامرجع اينكه مشركان كه منكرقرآن 

  .                      )2/571؛ابن كثير،22/44ي، راز( دهندوقول آنان رانمي پذيرندوحجتي براي آنان نيست

 اهل تسنن دربرابراين پرسش كه چه تضميني است كه چون مشركان مكه ازاهل كتاب درباره جنس انبياي
سيره اهل كتاب به ويژه يهوديان همواره بركتمان حقايق :اولاً: ذشته بپرسند،آنان حقيقت رابازگوكنندباآنكهگ

مماكنتم تخفون من  يااهل الكتاب قدجاءكم رسولنايبين لكم كثيراً«:قرآن مي فرمايدهمان گونه كه ،بوده
» ....الحق قل يااهل الكتاب لاتغلوا في دينكم غير«: آنان دردين خودغلو مي كنند:ثانياً). 15مائده ،(»....الكتاب

وبه ) 71ن ،آل عمرا(»...لباطلاالحق بايااهل الكتاب لم تلبسونَ «حق راباباطل مي پوشاندند:ثالثاً). 77مائده ،(
  : راپسرخدامي دانند،دربرابراين پرسش چنين پاسخ مي دهندويژه مسيحيان كه عيسي 

هرچنديهودونصاري منكرنبوت پيامبرخدابودندامابشربودن انبياء رانه تنهامنكر نبودند بلكه آن راابراز مي :اولاً
انبياء بشربوده اندبراي مشركان قابل قبول تراست چون اهل كردندواعتراف اهل كتاب به اين امركه جملگي 

، اطمينان بخش دشمن براي مشركانومرجع مشركان بوده اندواعتراف )صلي االله عليه و آله(كتاب دشمن پيامبرخدا
به همين دليل برخي ، )144/ 22؛ رازي ،2/104،؛ زمخشري3/395؛ ابن عطيه، 231/ 3واحدي ،(تربوده است 
ديدگاه اعمش وسفيان بن عيينه كه براين باورندكه مراد ازاهل الذكرمؤمنان به رسالت :مي گويندازاهل سنت 

چون اخبار مؤمنان براي  .مردوداست)3/395؛ ابن عطيه ،108/ 8ابن جرير،(ازاهل كتابند)صلي االله عليه و آله(پيامبرخدا
ازاهل كتاب وغيراهل كتاب )لي االله عليه و آلهص(كفارحجت نيست به خاطرآن كه كافران،مؤمنان به رسالت پيامبر خدا
  .رابه دليل ايمانشان تكذيب مي كردندوقولشان راجانبدارانه مي ديدند

حجم پاسخ دهندگان ازاهل كتاب به پرسش مشركان درحدتواتر بوده ودراين صورت احتمال كذب :ثانياً
  .)2/65، ؛ بيضاوي22/144؛ رازي،11/272بي ،قرط(وكتمان حقيقت منتفي است

اهل «نان راازيهود ونصاري ودسته دوم كه آ»اهل الكتاب«درمصادرسني علاوه بردسته اول كه اهل الذكررا
از اجدادشان از )عليه السلام(امام باقر:بادوطريق)عليه السلام(ي سومي ازروايات است كه ازامام عليمي دانند،دسته »القرآن

؛ 270/ 6؛ ثعلبي،459 و1/508،؛ حسكاني10/5ابن جرير، ()السلامعليه (از امام علي وحارث)عليه السلام(امام علي
جابرجعفي،فضيل بن :نيزبا چهارطريق)عليه السلام(امام باقرشخص واز)11/272،؛ قرطبي199،شهرستاني

؛ابن 199؛ شهرستاني ،466و 460و511و1/509،حسكاني؛ 8/109ابن جرير،( يسار،سعدالاسكاف وابان بن تغلب
نقل شده )74/كوفي(وازابن عباس بايك سند )151و1/71،)زدانشمندان زيدي قرن چهارما(؛ كوفي 2/571كثير،

  .»اهل الذكرماييم«: است كه مي فرمايند
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دراين ميان ابن .دربين قرآن پژوهان سني متروك مانده وتنها به نقل آن اكتفاكرده اند»اهل الذكر«اين معنااز
مراد ايشان «: اشاره مي كندودرپي آن مي نويسد»نحن اهل الذكر«: فرمايدكه مي )عليه السلام(كثيربه روايت امام باقر

اين است كه همه ي امت اسلام اهل الذكرندچون اين امت ازتمام امتهاي پيشين داناتر "نحن"ازضميرجمع
دان نيزدرصورتي كه برسنت درست ديني مشي كنندازبهترين دانشمن )صلي االله عليه و آله(وعلماي اهل بيت رسول االله

ليكن مرادآيه دراين جااين معنانيست چون مخالفان قرآن ورسالت به طورطبيعي منكر ...به شمار مي آيند
  ).2/571ابن كثير،(»براي پاسخ به پرسش خودبه اينان مراجعه نمي كنندوازآنان نمي پرسندو اينانند 

برمصاديق ديگر كه ازباب » اهل الذكر«تطبيق  اهل تسنن در:  )جري وتطبيق (تاويل اهل الذكر درسطح
اين موضوع را به كلي فرو گذاشته جمعي :سه قولندصورت مي پذيرد بر)با تنقيح مناط حكم(طبيق جري وت

/ 3و2/608؛زمخشري،2/571ابن كثير،؛ 3/395؛ ابن عطيه اندلسي،3/63واحدي نيشابوري،مانند (اند
                                                               ...).                                    و2/65؛بيضاوي،104

 مربوط به پرسش مشركان از يهود و ـبه نظر آنان  ـاص كه آيه را به نحو تعيين بررخدادي خ برخي ديگر
ز حكم عقلا در ،مي دانند وجري يا تأويل آيه را برموارد ديگر از باب تنقيح مناط يا ارتكانصاري است

اين كه بيشتر فقها به اين آيه «:فخر رازي ازاين گروه است وي مي نويسد. ، منكرندجاهل به عالمرجوع 
، استدلالي بعيد ي به فتواي علما استدلال مي كنندبراي وجوب رجوع عام) باتنقيح مناط يا ارتكاز عقلا(

، )22/144، رازي(»نيستامكان سريان آن است چون اين آيه درمورد رخدادي ويژه به نحو تعيين نازل شده و
تنها بايد از خصوص سبب پيروي كرد و عموميت ) بياءان 7، نحل 43(اين آيات  بنابراين ازنظر فخر رازي در

كه خود (مل به قياس كه از جاهل ساخته است ملاك وحكم را فرو گذاشت، به همين رو وي درتعارض ع
ا ازاين آيه استفاده كرده اند، عمل به قياس را ورجوع جاهل به عالم كه فقه) باقياس حكم را به دست آورد

وآن را اقوي ازاين دليل مي داند) ل شدهكه بنا به قول فخر رازي دليل حجيت آن از اجماع صحابه حاص(
  .)37و20/36رازي ،(براي جاهل تجويز مي كند

باورند كه مورد نزول آنان براين . مصاديق ديگر خبر مي دهندگروه سوم باكشف مناط حكم از تطبيق آن بر
» ...ذكر فسئَلوا اهل ال«آيه يكي از مصاديق رجوع جاهل به عالم به حكم ارتكازي عقلاست وقرآن باامربه 

  .رشاد به اين حكم عقلايي كرده استا

هيچ كدام از دانشمندان دراين امر اختلاف ندارند كه عوام بايد ازعالمان تقليد «: قرطبي دراين باره مي نويسد
سش از دراين آيات است كه قرآن بادستور به جاهل اورا به پر» اهل الذكر«ومراد از عالمان همين تعبير  كنند

  . )11/272قرطبي ، (»استعالمان ارجاع داده 
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معنا كنيم هست ليكن نه » اهل البيت«يا » اهل القرآن«را » اهل الذكر«اساس اين قول، امكان اين كه بر
باشند آن عالمان به قرآن واهل العلم مي تأويل وجري وتطبيق چون اهل القر درسطح تنزيل آيه بلكه درسطح

عليهم (ورجوع امت به آنان براي دريافت معارف قرآن ازباب رجوع جاهل به عالم واجب است و اهل البيت 

رآن ها گر نگوييم منحصر داـ» اهل القرآنند«قلين مصداق اتم مدارك فراوان از جمله حديث ثبه نيز بنا )السلام
  .رجوع امت به آنان دراولويت قرار داردـخواهدشد

  ارزيابي ديدگاه هاي اهل سنت

 آنان از .، سياق آيه به عنوان دليل لبي استمي داننداهل الذكر را اهل الكتاب  اهل سنت، تنها دليلي كه ــ 1
نكرده  ، حديثي نقل جزحديث ابن عباس ـبه عنوان دليل لفظي  ـصحابه اي كه شاهد نزول وحي بوده اند 

مي داند وهمچنين  »اهل البيت«معارض با حديث ديگر منقول ازاوست كه اهل الذكر را نيز اين حديث .اند
ديدگاه هاي . است كه همين معنارا فرموده اندول وحي معارض به عنوان شاهد نز )عليه السلام(ث امام عليبا حدي
را كه از ند به روايات صحابه نيست بلكه آنان نظر خودنيز مست... مانند مجاهد وحسن واعمش و  نتابعي

افزون برآن دربين تابعين نيز اختلاف نظراست .جت نيست، ابراز كرده اند كه براي ديگران حسياق بر مي آيد
اهل آنان را ) نظر اهل سنت از به عنوان تابعي( )عليه السلام(آنان را اهل القرآن مي داند وامام باقر » ابن زيد« مثلاً
، دليل سياق كه دليل لبي عدم روايت درباره شأن نزولو مي شناسند، با اين تعارض اقوال )عليهم السلام(البيت

 يژه باتوجه به روايات پيامبراكرم ولفظي به  ي هومستند معناي اهل الكتاب براي اهل الذكر است دربرابر ادلّ

  .خواهد بود ناتمام ـخواهيدديدو  ـذكر نقل شده كه درمصادر سني پيرامون اهل ال )صلي االله عليه و آله(

، لااقل دليل سياق مقدم افتداگرادله لفظي اهل الذكر درنظر اهل تسنن ازاين اتقان برخوردار نيست كه بر – 2
، تدبيري بيانديشند، به دسته دليلبايد اهل تسنن براي جمع بين دليل سياق وادله لفظي ازباب تعادل بين دو

الذكر را ازباب تنقيح مناط وجري وتطبيق براهل القرآن يا اهل البيت تطبيق دهند نه آن كه  طور نمونه اهل
افزون برآن  .اكثر آنان اين بحث را فرو گذارند يا همانند فخررازي سريان آيه را برموارد ديگر مردود شمارند

ود شده ودرغيرمورد نزول دراين صورت پيام آيه به مورد سؤال كه تنها درباره ي بشربودن انبياست، محد
  .د حامل هيچ نوع پيامي نخواهد بودخو

اهل «بدون دليل است چون  ازمعناي اهل الذكر خطا و )عليه السلام(توجيه ابن كثير درباره ي حديث امام باقر –3
باقطع نظر از  ـباتوجه به روايات ديگري كه درمصادرسني  )عليه السلام(درحديث امام باقر » )عليهم السلام(البيت 

مانند حديث ثقلين (نقل شده به معناي خاص آن است وبه صورت اصطلاح در روايات  ـمصادرشيعي 
ازاهل بيت دراين جا همه ي امت يا هركسي باشد ) عليه السلام(به كار رفته است نه آن كه مراد امام باقر ) هوسفين

 )عليه السلام(شاهدآن حديث علي .به بيت نبوت منسوب استداردوپيوند خويشاوندي )صلي االله عليه و آله(كه با پيامبرخدا 
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ان وخويشاوندان به بيت منسوب وشاهد ديگر اين است كه هيچ كس از» نحن اهل الذكر«: است كه فرمودند
ومفسران  محدثان. ادعا نكرده اند كه از اهل الذكرهستند) )السلام معليه(جزائمه ي معصومين ()صلي االله عليه و آله(پيامبرخدا 

بابررسي ديدگاه هاي شيعه به كاستي هاي بيشتري . اين زمينه نقل نكرده اندنيز هيچ سند وروايتي در
  .درنظريه هاي اهل سنت واقف خواهيم شد

  معنا شناسي اهل الذكر درديدگاه شيعه

كه تحت همسان با ديدگاه هاي سني است » اهل الذكر«معنا شناسي ديدگاه قرآن پژوهان شيعي دراساساً 
اين . معنا كرده اند» اهل العلم به اخبارگذشتگان«يا » اهل الكتاب«، آن را به معناي تاثير سياق اين دو آيه

  .رويكرد حجم قابل توجهي از مفسران شيعه را به خود اختصاص داده است

اهل «زيدقول ابن واز» اهل الكتاب«درتبيان از قول ابن عباس ومجاهد،اهل الذكررا ) 460م (شيخ طوسي 
، ايشان تنها به نقل حديثي معنا مي كند» اهل العلم به اخبار گذشتگان«، ازهري وزجاج ازقول رماني ،»القرآن

دگاهي را برگزيند يا وجه اكتفا كرده است بدون آن كه دي» رنحن اهل الذك«: كه مي فرمايد )عليه السلام(ازامام باقر 
درمجمع البيان )ق548م(طبرسي. )6/384،طوسي(اساير اقوال ارائه كند ب )عليه السلام(جمعي بين حديث امام باقر 
هلالذكررااهل القرآن مي داندبا حديث امام تنهاازقرابت بين قول ابن زيدكه انيزبرهمين منوال مشي كرده و

دركتاب جوامع ايشان .)6/557، طبرسي(،اهل القرآن مي باشند)عليهم السلام(ون اهل البيتخبرمي دهدچ)عليه السلام(باقر
الجامع درتفسير اين تعبير درسوره انبياء تنها به نقل اقوال وروايات اكتفا كرده اما درسوره ي نحل آنان را 

  ).290و2/289 همان،؛3/4، طبرسي(معنا مي كند» اهل الكتاب«

/ 3،ازير(نيز دراين باره تنها به نقل اقوال بسنده كرده است ) 6ازمفسران قرن (ابوالفتوح رازي  مرحوم
، كاشاني() ق994م (ده اند مانند ملا فتح االله كاشاني ووجمعي ديگر نيز همين منوال را پيم )536و277
امين بانو(وبانوامين اصفهاني )172و  2/39ابن ابي الجامع ، ()ق1135م (وابن ابي جامع عاملي )4/302

اهل كه برخي باسندهاي صحيح نيز نقل شده شيعه رددرمصاروايات متواترهر چند... )195و7/194،اصفهاني
كه عناوين كتاب وي ازديدگاهش حكايت )[ق290م(معنا كرده انداز جمله مرحوم صفّار»اهل البيت«بهالذكررا
مطرح ساخته »...انّهم اهل الذكرالّذين أمراالله بسؤالهم )السلام معليه(في ائمه آل محمد«بابي راتحت عنوان]مي كند
إنّ اهل «نيز بابي را تحت عنوان  ،مرحوم كليني .)43- 19/38 صفار، باب(كرده استروايت نقل 28ودرآن

روايت درذيل آن ازديدگاه خود 9گشوده وباذكر » )السلام معليه(الذكر الذّين أمراالله الخلق بسؤالهم هم الائمه 
هم عليهم السلام إنّ«وهمين طور علامه مجلسي كه دربحارالانوارذيل باب  )212-1/210كليني ،(خبرداده است

؛ اهل رواياتبدان پرداخته، ايشان پس از ارائه ي نظر خود مبتني بر» ... الذكر واهل الذكر وانهم المسئولون 
عليه (صادقين وامام رضا  ، )عليه السلام(حديث از ائمه ي طاهرين امام علي 65دانسته است و )عليهم السلام(الذكر را اهل بيت
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وهمين طور سايردانشمندان كه به تفسير )188 -23/172، مجلسي(نقل كرده است  )ه السلامعلي(امام هادي  و)السلام
وعلي بن جمعه ) 372 -2/369بحراني ،( مأثور ونقل احاديث اكتفا كرده اند مانند سيد هاشم بحراني 

  ...و) 58-3/55حويزي ،(حويزي

  وجوهجمعرواياتباسياقĤيه

مرحوم از جمله  .و روايات تدبيري انديشيده اند سياق آيهبرخي از مفسران شيعي براي وجه جمع بين 
باربه تعارض بين سياق آيه بامفاد روايات توجهي ويژه كرده  براي نخستين كه )ق 1091م (فيض كاشاني 

ايشان پس از ذكر اخبارمتعدددراين زمينه از مصادر گوناگون  .هابيابدوكوشيده است وجه جمعي بين آن
 "، "اهل الذكر "ازاين اخبارچنين به دست مي آيد كه«: ياق آيه مي نويسدشيعي باترجيح مفاد آن ها برس

مؤمنانندنه مشركان ومورد سؤال نيزهرچيزي  "... فسئَلوا اهل الذكر "رآيه ي اند ومخاطبين د"اهل البيت 
اين ] ورد سؤال از بشر بودن انبياء باشد، مشركان ومنه آن كه پرسندگان[ ي آنان دشوار مي نمايداست كه برا

فسئلوا "رد برمشركان نباشد ياآن كه فراز  ،درآيه "ما ارسلناو"درصورتي برآيه تطبيق مي شود كه تعبير  معنا
ا آن كه بگوييم دراصل چينش آيه مستقل از قبل وبعد، كلامي مستأنف باشد ي "اهل الذكر إن كنتم لاتعلمون 

  .)137و3/136صافي ،(»به جا شده است ز مذكور درقرآن جاتغييريافته وفرا

ازقرآن پژوهان شيعي براي وجه جمع بين سياق آيه ومفاد روايات برمبناي قاعده ي ديگر تدبيربرخي 
اساس هرچند مورد نزول د، براين واست كه دربين اهل سنت نيز مطرح ب» جاهلبه عالملزوم رجوع«عقلايي 

اما اين پرسش مصداقي از اين قاعده ي ارتكازي  .آيه، پرسش از اهل كتاب به ويژه اهل تورات است
عقلاست كه درشريعت نيز پذيرفته شده است، به همين رو قرآن باحكم به ارجاع مشركان وپرسش آنان 

بنا به مفاد  )عليهم السلام(رجوع به اهل بيتلزوم . ازاهل كتاب، ايشان رابه اصل عام عقلايي ارشاد كرده است
، برخي ازمعاصران مانند مرحوم استاد معرفت ومرحوم اين حكم ارشادي است روايات نيز، مصداقي از

جه جمع بين سياق مرحوم شيرازي ضمن تقرير فشرده ازاين قاعده درو .شيرازي به اين قول گرايش دارند
آشكار  برقاعده ي ارتكاز عقلايي است وتنهابر تعيين مصاديقروايات منطبق مفاد« :روايات مي گويدو

  ).14/99شيرازي ،(» ]نه آن كه اختصاص به آنان داشته باشد [پرسش شدگان، دلالت دارد 

را مصداق )عليهم السلام(استاد معرفت نيز ضمن استفاده ازهمين قاعده ورد ديدگاه مرحوم فيض كاشاني اهل بيت 
166معرفت ،(اهل الذكر مي دانند اتم(.  

اين آيه به حسب مورد «: اين باره مي نويسد مرحوم علامه طباطبايي باژرف كاوي بيشتر وبيان گسترده تر در
 بودند ونبوت ايشان را)صلي االله عليه و آله(تنها براهل تورات تطبيق مي شود به ويژه آن كه آنان دشمنان پيامبر خدا

صلي االله عليه و (دشمني آنان با پيامبرخدا. همين دليل مشركان به ديدگاه آنان اطمينان داشتند ، بهانكار مي كردند
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من الّذين هولاء أهدي "ود كه درباره ي مشركان مي گفتندوجانبداري ايشان ازمشركان به حدي ب)آله
گفته اند مراد ازاهل الذكر، اين كه برخي . )منان هدايت يافته ترندمؤ از) مشركان(اينان : 51/نساء("سبيلاًآمنوا

را نمي )صلي االله عليه و آله(اهل قرآنند بااتمام حجت برمشركان سازگارنيست چون مشركان نبوت پيامبرخدا
گردن  )صلي االله عليه و آله(به رسالت پيامبر)عليهم السلام(ازاهل بيت منان حكم مؤبه  چه رسد به آن كه.پذيرفتند

  ).                                     12/259طباطبايي ،(»نهند

هرچند به حسب مورد «: اين باره چنين مي آورد سپس علامه دربحث روايي پس از ذكربرخي از روايات در
، باتوجه به موردآيه، كساني كه بايد ازآنان سؤال شود اهل كتاب به ويژه يهوديان مي باشند اما باقطع نظر از

اين است كه درآن به موارد نزول ) به عنوان كتاب هدايت(اين كه مورد مخصص نيست وشأن قرآن نيز 
اكتفا نشود، باتوجه به اين ها اين حكم به حسب پرسندگان، پرسش شدگان وپرسش ها عام است، 

ورد سؤال تمام پرسندگان هركسي است كه نسبت به معارف حقيقي وتكاليف خود جاهل است ودامنه ي م
معارف وهرآن چيزي است كه امكان جهالت درآن هست اما پرسش شدگان هرچند به حسب مفهوم عام 

) عليهم السلام(است وهرصاحب فن وعلمي را دربرمي گيرد اما بنابه مفاد روايات دراين جا خاص وتنها براهل بيت 

  ∗  .)285همان ، (ها متعين مي شودآن طبيق شده ودرت

، به سياق اين دوآيه وفادارمانده وازسوي ديگر راه حلي براي وجه جمع بين يك سوبااين راه حل ازعلامه 
  ∗∗.دبيت مي دانالچون اهل الذكررابراساس روايات متعين دراهل .مفاد روايات يافته است وسياق 

  اتارزيابي وجوه جمع روايات با سياق آي

  اين نكات توجه كرد ابتدا بايد بهبراي ارزيابي واقعبينانه درباره وجوه جمع 

همان . به گونه اي است كه هرگز نمي توان آن ها را ناديده گرفت حجم روايات و نيز قوت سند آن ها :اولاً
حجم روايات انبوه ودرحدتواتروبرخي ازآنها بااسنادصحيح نقل شده اندازجمله روايات : گونه كه گفتيم

كه )212- 1/210كليني ،(حديث را ذكركرده اند9)عليه السلام(وامام رضا)عليه السلام(ادقين،ص)عليه السلام(كليني كه ازامام سجاد
مجلسي، (ازنظرعلامه مجلسي پنج حديث آن باسند صحيح ويك حديث به صورت حسن موثق است

مانند حديث   اند،»اهل البيت«تنها»كراهل الذ«مضامين اين احاديث به طوريكسان دلالت داردكه .)2/427-431
 )عليه السلام(، وي از امام صادق نقل مي كندز هشام بن سالم چنين مرحوم صفاركه باسند خودا صحيح السند

، نعم: قال ؟علينا أن نَسألكُم: ، قُلت ننح: من هم ؟قال : مي پرسد » ... فسئَلوا اهل الذكّر «درباره ي آيه ي 
 4، ح 39صفّار،  (»إليناذاك : عليكم أن تُجيبونا؟ قال: قلُت(.  
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چه كساني  آنان: مي پرسد» ... سئَلوا اهل الذّكر ف« درباره ي آيه ي  )عليه السلام(هشام بن سالم از امام صادق 
، آري: ؟ حضرت مي فرمايدماييم، مي پرسد آيا برما لازم است ازشما بپرسيم: هستند؟ حضرت مي فرمايد

  .عهده ماستاين بر: مي فرمايد مي پرسد آيا لازم است شما پاسخ دهيد؟

درباره ي اهل الذكر مي پرسد وايشان  )عليه السلام(ازامام باقر) ،شاعر مشهوربرادركميت(كه ورد  وبازحديثي
  .)6،ح1/212كليني،(درپاسخ مي فرمايد كه اهل الذكر ماييم 

) 6، 8، 3،ح1/28، ؛ كليني...و12، 8، 7، 6، 5، 2،ح43 -38صفار،(اين مضمون دراحاديث فراواني نقل شده است 
شيعي مانندشيخ طوسي وطبرسي وديگران كه درتفاسيرشان تنهابه ذكراندكي موضع برخي ازمفسران بنابراين 

ناتمام  ،ازاين روايات آن هم درجنب اقوال وآراي ديگران بسنده كرده وتأمل درمفادآن هارافروگذاشته اند
  .است

وياكنايه دلالت براختصاص معناي اهل الذكربه اهل صريح به طورسبك وسياق برخي ازاحاديث : ثانياً
ي باسندصحيح ازمحمدبن مانندحديث.يگران رادراين عرصه به كلي مردودمي شمرددداردوحضور )عليهم السلام(البيت

انهم "...فسئلوااهل الذكر"عندنا يزعمون أنّ قول االله عزوجل إنَّ من «: كه مي گويد )عليه السلام(مسلم ازامام باقر
 -بيده الي صدره]فأشار[قال :اذا يدعونكم الي دينهم قال«:قالاليهودوالنصاري 

  ).199؛شهرستاني،31،ح3/11؛عياشي،17،ح13/41؛صفار،7،ح1/212كليني،(»المسئولوننحننحناهلالذكرو

» ...الذكرفسئلوااهل «اهل الذكردرآيه ي،مايندگمان مي برندافرادي كه نزد برخي از:محمدبن مسلم مي گويد
اگر چنين باشدآنان شمارا به دين خود مي خوانند، سپس راوي مي «: مسيحيان هستند، امام فرمود يهوديان و

  .»مااهل الذكرهستيم ومامرجع پرسش ها خواهيم بود: امام بادست به سينه ي خوداشاره كردوفرمود: گويد

، نقل مقام تأويل آنچه درمقام تنزيل آيه وچه درحتي يك مورد )عليهم السلام(هيچ روايتي ازمعصومان به همين رو
حديث  نشده كه اهل الذكر را برغير خودشان تطبيق كرده باشند بلكه آن را ردوانكار كرده اند به طور نمونه

ازامام » معلي بن خنيس«خود از باسند وكليني ازمحمدبن مسلم ونيزحديث صفاركهمرحوم صفاّرپيش گفته از
: هم آل محمد، فذكرنا له حديث الكلبي انّه قال: قال« :درباره ي اهل الذكر چنين نقل مي كند )عليه السلام(صادق 

  ).15،ح41صفار،(»هي في اهل الكتاب ، قال فلعنه وكذّبه 

اين آيه اهل اهل الذكر در: آنان آل محمداند، به ايشان ديدگاه كلبي را يادآور شدم كه مي گويد: امام فرمود
  .تكذيب نمامود اورا لعنت كن و، امام فركتاب است

مانند دراين زمينه وارد شده كه با تحليل واژه ذكر بر اين معنا تاكيد كرده است گروهي ديگر ازاحاديث: ثالثاً
فرسول االله الذكر ... «: كه مي فرمايد )عليه السلام(ز امام صادق ا)4،ح2/429مجلسي،(كليني با سند صحيح حديث 



١١ 

 

 )عليهم السلام(ذكر است واهل بيت )صلي االله عليه و آله(رسول االله« )4و1،ح1/211كليني ،(»اهل الذكر هل بيته المسئولون وهموا
: ازرسول خدانقل شده كه فرمود)عليه السلام(همين معناازامام باقر.»آنان اهل الذكرند ايشان مرجع پرسشهايند و

نقل مي  )عليه السلام(ين حديث را ازامام صادق مرحوم صفّار مضمون ا) 19،ح41:صفار(»الذكرأناوالائمه اهل الذكر«
رسول «:هم همين معنا نقل شده است كه مي فرمايند )عليه السلام(وازامام باقر)2،ح1/210؛ كليني ،11،ح40صفار،(كند
مي  )عليهم السلام(ذكراست واهل بيت او همان،اهل الذكرندوآنان تنها ائمه معصوم )صلي االله عليه و آله(االله

  ).26و10،ح40صفار،(باشند

» اهل القرآن«به عنوان  )عليهم السلام(درپاره اي از روايات نيز ذكر به قرآن معنا شده واهل الذكر برائمه اهل بيت
بريد بن معاويه كه مرحوم صفّار بادوطريق محمدبن مسلم و )عليه السلام(تطبيق گرديده است مانند حديث امام باقر

، 22، 14،ح41همان،(»نحن مسئولون ، القرآن والذكر«: فرمايد اين احاديث مي، درنقل كرده است
           ).                                                                                                                           31،ح3/11عياشي،؛23،27

كه درباره  )عليه السلام(ده است مانند حديث امام صادق اين معنا دربرخي از احاديث با تفصيل بيشتري آم
الذين امراالله بسؤالهم ولم  )صلي االله عليه و آله( كتاب االله الذكر واهله آل محمد «: مي فرمايد » ... ا اهل الذكر فسئلو«آيه

... ما نزلّ اليهم  وانزلنا اليك الذكرلتبُين للنّاس": سمي االله القرآن ذكراً فقال يؤمروا بسؤال الجهال و
  . )19،ح41صفار،(»"

مي باشند آنان كه خداوند دستور داده ازآنان بپرسند  )صلي االله عليه و آله( آل محمد،اهل ذكر ، ذكر است وكتاب خدا
سوي توذكررا نازل كرديم ه ماب ":مور نشده اند وخداوند قرآن را ذكر ناميد وفرمود أوبه پرسش از جاهلان م

  ."چه براي آنان نازل شده تبيين كني تابراي مردم آن

: مايد، مي فرنصاري مي دانند نيز درمناظره ي خود بااهل تسنن كه اهل الذكررا يهود و )عليه السلام(امام رضا 
نحن  ل االله ووالذكررس...سبحان االله هل يجوزذلك إذايدعونناإلي دينهم ويقولون إنَّه افضل من دين الاسلام «

قدانزل االله إليكم ...«:كتاب االله عزوجل حيث يقول في سورة الطلاق اهله وذلك بين في
؛ 532صدوق،شيخ ؛ 435،حراني؛1/239،شيخصدوق()11- 10/طلاق(»...عليكمĤيات اهللارسولايًتلو*ذكراً

دراين صورت آنان شمارابه دين !آياچنين معنايي رواست؟! منزه است خداوند(. )2،ح23/173مجلسي،
اهل الرسول ذكر،رسول خداست وما) بلكه...(خودفرامي خوانندومي گويندآيين ماازآيين اسلام برتراست 
  ). هستيم چون قرآن اين راتبيين فرمودوذكررابه رسول معناكرد

متاز اهل الذكر سخن مي گويند به گونه اي كه تنها مي تواند بر گروهي ديگر از احاديث از موقعيت م: رابعاً
... «: كه در مصادراهل تسنن آمده حضرتمي فرمايد)صلي االله عليه و آله(ديث پيامبرخدامانند حافرادي خاص تطبيق شود

: ؟  قالدخل علي النفّاق ،بماذا)صلي االله عليه و آله( يارسول االله: ، قيلانّه لمنافق ل ليَصلّي ويصوم ويحج ويعتمروإنّ رج
  .)5/133سيوطي، (» "فسئلوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون  "يطعن علي امامه وامامه من قال االله في كتابه 
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 منافق است،] درواقع[ه مي رود اما مي آورد وعمر جايه همانا مردي نماز مي گذارد وروزه مي گيرد وحج ب
چون برپيشواي خود طعنه : ؟ فرمودچگونه نفاق در درون او راه يافته)عليه و آلهصلي االله (اي رسول خدا : گفته شده

پس از : كتابش درباره او چنين فرمودمي زند وخرده مي گيرد وپيشوايش همان كسي است كه خداوند در
  .اگر نمي دانيد ،ر بپرسيداهل الذك

، سخن از اهل اين باره نقل شده احاديثي كه ازايشان درمانند ساير )صلي االله عليه و آله(دراين حديث از پيامبرخدا 
... كتاب نيست بلكه موقعيتي ممتاز براي اهل الذكر مي شناسد به گونه اي كه انسان متعهد به نماز وروزه و

گفت مسئله ي ولايت نيز  دراين جا مي توان(اگر نسبت به او خرده گيرد وطعنه زند موجب نفاق است 
  ).مطرح است

عالم نبايدبرعلمش ساكت «:درمصادرسني نقل شده كه فرمودند)صلي االله عليه و آله(يگرازجابرازپيامبرخداحديثي د
 "فسئلوا اهل الذكرإن كنتم لاتعلمون":باشدوجاهل نيزنبايدبرجهلش خاموش ماندچون خداوند فرمود

هدايت است يا  يابربنابراين سزاوار است براي مؤمن كه ازاهل الذكر بپرسدتاكيفيت عملش رابشناسدكه آ
  . )5/133سيوطي، (»برخلاف آن

اهل الذكرمرجع ومعيارتشخيص هدايت ازضلالت قرارگرفته واين تعبيرازموقعيت ويژه اهل دراين حديث نيز
  .الذكرحكايت مي كند

نوحي وماأرسلنا من قبلك إلارّجالاً «: اين باره چنين مي فرمايد سوره ي نحل در44و43قرآن درآيه  :خامساً
،چون ذهن بيشترمفسران به »...ليك الذكرإ بالبينات والزُّبروانزلنا*إليهمفسئلوا اهل الذكرإن كنتم لاتعلمون

بنا به  گرفته اند درحالي كه» نوحي«يا » ارسلنا«را متعلق به » بالبينات والزّبر«سياق آيه معطوف بوده است لذا
 ؛ 2/65بيضاوي،؛2/608زمخشري، (است » لاتعلمون«تعلق به م» الزّبربالبينات و«احتمال برخي از مفسران 

واگر ذهنيت پيشين نبود اين احتمال براي ساير مفسران نيز راجح مي نمود ، دراين  )7/217قميمشهدي، 
اگرشما بينات ومعجزات ونيز كتاب ها را نمي شناسيد ازاهل الذكر : صورت معناي آيه چنين مي شود 

واقعيت موجود درزندگي ائمه . را مي شناسنداهل الذكر بينات وكتاب ها:است كهبپرسيد كه مفهوم آن اين 
فرادي ديگر نشان مي دهد تنها آنان از تعاليم انبياءومحتواي كتاب هاي آنان آگاه بودند وا )عليهم السلام(ي اهل بيت

كافي مانندباب  براي تطبيق اين واقعيت كافي است چندباب ازابواب كتاب الحجه. چنين اطلاعي نداشتند
إن الائمه عندهم جميع « ،» ماعندالائمه من آيات الانبياء«، »إن الائمه ورثواعلم النبي وجميع الانبياء والاوصياء«

ودرتعيين مصاديق آن نيزبه كتاب هاي )231-1/223كليني،: نك (رامروركنيم» الكتب التي نزلت من عنداالله
ي بنگريم كه درآنهاائمه طاهرين ازتعاليم كتاب هاي آسماني روايي ازجمله روضه كافي وتحف العقول حران

قَد أَنزْلََ اللَّه القْرُْآنَ و «: نويسددربخشي ازنامه خودبه يارانش مي )عليه السلام(امام صادق . گذشته خبرداده اند
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انَ كلُِّ شَييبت يهلَ فعلُّمِ القْرُْآنِ  جتَعل لقْرُْآنِ ولَ لعج و ء اللَّه مينَ آتَاهلمِْ القْرُْآنِ الَّذلَ عأَه عسلًا لَا يأَه
نْ عم ما آتَاهبِم كَنْ ذلع اللَّه مأَغْنَاه قَايِيسلَا م أْيٍ ولَا ر ى ووبِه يهأْخُذوُا فأَنْ ي هلْمع بِه مهَخص و هْلم

كرََام مهنْدع هضَعو نَه وم مهأكَرَْم ينَ  اللَّهلُ الذِّكرِْ الَّذأَه مه ا وبِههالْأُم هذه رَ اللَّههِم أَمؤَالكليني (»....  بِس
را )عليه السلام(كه آراي اهل بيت بر مي خوريممتعدد آن كه در لابلاي نصوص و آثار به مواردي  ضمن).5،ح8/32،

  ). 519 -3/497كليني،: به طور نمونه،نك(مخالفان صواب مي يابيم در مقايسه با ديگران، به اعتراف 

نمي توان ازوجه جمع بين با در نظر آوردن حجم روايات و نيز اعتبار سند و قوت متن آن ها  حاصل آنكه 
دفاع كردچون هرگز است، مفادروايات باسياق آيه اهل الذكركه براساس ارتكازعقلادررجوع جاهل به عالم 

مي داندوسايرمعاني ومصاديق راباطل )عليهم السلام(كه اهل الذكررااهل البيت ي ازانبوه روايات وشواهدنمي توان 
مي داند به واقع » اهل البيت«را تنها » اهل الذكر«رو قولي كه معناي به همين به راحتي گذشت  مي شمرد

قابل قبول تر  نزديك تر و
) عليهمالسلام(تادمعرفتوياشيرازيبيانكردهاندواهلالبيتپسوجهجمعيكهبرخيازقرآنپژوهانمانندمرحوماس.است

. رامصداقروشنيااتماهلالذكردرجنبمصاديقديگربهحسابĤوردهاند،مردوداست
) عليهمالسلام(بهنظرميرسدكهعلامهنيزباتوجهبههميندستهروايات،دربحثرواييتفسيرالميزان،اهلالبيت

. راتنهامصداقاهلالذكردانستهاند
هرچندنميتوانازديدگاهايشانكهمفهوماهلالذكرراـبرطبققاعدهيعقلاييمذكورـعامدانستهاند،دفاعكردچوناينمعنايع

باتأمل مي توان هم درسطح تنزيل وهم درسطح تأويل آيه بنابر اين به نظر مي رسد .امبارواياتيادشدهتهافتدارد
  :كه بدين شرح است پذيرفتكه اهل الذكر را تنها به معناي اهل البيت مي داند اين نظريه 

 اطلاقĤيهدرارجاعبهاهلالذكربدونقيدوشرطازعصمتاهلالذكروراهنماييوپاسخĤنهاخبرميدهدواينتنهابرائمهمعصوم: اولاًًًًً
  .قابلتطبيقاست)  عليهمالسلام(

بنابه دليل لفظي ) نحل سياق آيات سوره ي انبياء و(بادليل لبي ) روايات(درتعارض بين دليل لفظي : ثانياً
  .سيره ي عقلا مقدم است قاعده ي تخاطب در

يادكرده همان گونه كه درآيات ديگر از آنان » اهل الذكر«دراين آيات باوصف  )عليهم السلام(قرآن ازاهل بيت: اًثالثا
 »اولي الامر«،  )569و5/568؛ قمي مشهدي ،3/290؛سيوطي،2/280حويزي،:نك()119/توبه ( »صادقين«باوصف 

؛  25-23/ 3حويزي ،:نك()75/الحجر ( »متوسمين«،)438و3/437؛قمي مشهدي ،1/497حويزي ،:نك()59/نساء (
-10/156؛ قمي مشهدي ،166-4/165حويزي ،:نك)(49/عنكبوت(»العلم ااوتو« ،)149 -7/148قمي مشهدي ،

قرآن اهل بيت رابااين اوصاف .يادمي كند... و)523-2/522حويزي،:نك)(43/رعد(»من عنده علم الكتاب«،)157
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گاهي وصف به جاي اسم براي تعظيم : طبق قاعده بلاغي كه مي گويد(يادكردتاتعظيم وتكريم آنان باشد
  .)101هاشمي،: نك()وتفخيم است

كه به صورت جمله ) احزاب/33(مانند آيه تطهير باشدمعترضه »...فسئلوا اهل الذكر« ملهاحتمال دارد ج: اًرابع
اين درصورتي است كه برقول .معترضه درمتن آياتي كه همسران پيامبرراموردخطاب قرارداده،واقع شده است

اكثرمفسران مشي كنيم وسياق رادرباره مشركان وموردسؤال راترديدوانكارآنان نسبت به بشربودن انبياء 
  .درنظرگيريم

بقره 115به نظرمرحوم فيض كاشاني كه ملاحظه كرديدوبه طورمشروح ترنظرعلامه درذيل آيهباتوجه : خامساً
بقيه فرازهاي آيه استقلال از»م ذرهم في خَوضهم يلعبونقلِ االلهُ ث«انعام كه مي فرمايندفراز91 و

فوق هرگاه به مانندآيه »...فسئلوا اهل الذكر«مي توان گفت كه آيه )1/392؛ همان،10/100،ييطباطبا(دارد
 رابه»...فسئلوااهل الذكر«صورت تركيبي ديده شودبنابه سياق اهل الذكر،اهل كتاب خواهندبودواگرفراز

. يگرآيه مستقل بوده ومنظورازآن فقط اهل بيت مي باشدتعبير از ساير تعابير د صورت استقلالي بنگريم اين
  .ي اين قول باشدتناد كرده تأييدي براش از آيه اسنيز تنها به همين بخ اين كه تمام رواياتد شاي

صحابه اي كه شاهد نزول وحي بوده اند اهل الذكر را اهل الكتاب نمي دانند جز ابن عباس كه از : سادساً
  وي در اين باره دو قول متعارض نقل شده و ملاحظه كرديد

 ازاين نظريه بدين صورتبازمي توانيم در نظر آوريم درسطح تأويل آيه را اگر:اهل الذكردرسطح تأويل
  :كنيمدفاع 

وعداالله «نظيرآيه. ازنوع آياتي است كه تأويلش پس ازتنزيل آن محقق مي شود»...فسئلوا اهل الذكر« آيه :اولاً
وقوم كه درباره عصرظهوراست )55/نور (»...الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنَّهم في الارض

ويارانشان مي باشند،پس قرآن درآيه موردبحث تدبيري براي مرجعيت )لي فرجه الشريفل االله تعاعج( موعودامام مهدي
  .  انديشيده است)صلي االله عليه و آله( بشرپس ازوفات پيامبرخدا

اي به  نظريهنظريه نسخ الحكم دون التلاوه  ،يعني مي گوييم افزون برويل براساس نسخ معنايي استتأ:ثانياً
مان نزول معنايي داشته وپس ازآن اين معناتوسط معصومان كه اين آيه درزبيان به اين نام نسخ معنايي است،

فون وإناّ إنّا لنحن الصا و«تطبيق شده است،مانندآيه ،هستند بيتنسخ شده وتنهابرتأويل آيه كه اهل )السلام معليه(
شتگان تطبيق شده ه مي توان گفت معناي آن درسطح تنزيل برفرك )166-165/صافات(»لنحن المسبحون

قمي :نك( سپس نسخ گرديده وبرمعصومان درسطح تأويل به دليل اقوائيت ملاك تطبيق شده است
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البته اين نظريه نياز به مطالعه و بررسي بيشتري دارد كه بايد در جاي ).4/439؛حويزي،193-11/192مشهدي،
  .خود مطرح شود

آن برمواردمشابه بازبه اين معنادست مي يابيم  اين نوع تأويل به معناي تجريدازخصوصيات وتطبيق با : ثالثاً 
جنب موقعيت مشركان به  در» اهل كتاب« تأويل باتحليل موقعيت فرهنگي واجتماعي اهل كتاب به عنوان

موقعيت اجتماعي اهل  ،قرآن براساس سياق آيه. تحصيل مي شود كه فاقد كتاب وعلم اند»اميين«عنوان 
استفاده كرده ومشركان را ) به عنوان مرجع علم وكتاب(ن نسبت به آنان كتاب وزمينه ي ذهني مشركا

، واقع بود درخصوص مسئله اي كه اهل كتاب براي پاسخ به آن شأنيت كامل داشتندوپاسخ ايشان مطابق با
تاب آسماني به ارجاع دادتاحجت را برمشركان تمام كند اما پس از استقراروتوسعه ي اسلام ونزول آخرين ك

ازاين منظر » اميين« و» اهل كتاب«طبقه  دو) 48/مائده (برسايركتاب ها » ، نگهبان ياچيرهمهيمن«ن كتاب عنوا
، اما چون پيام اين آيه به عنوان آيه اي از كتاب نزول آيه براي هميشه پايان يافت رخت بربست ومورد مشابه

ه اجتماعي وفرهنگي را براي مرجعيت همواره باقي است بايد همان پايگا) 2/203عياشي،(خدازنده وجاودان 
همانند (علمي افرادي دراين امت بشناسيم تاآيه برآنان تطبيق شود وبه حيات خود ادامه دهد، اين افراد بايد 

شأنيت كامل براي مرجعيت تام علمي داشته باشند وديدگاهشان مطابق با واقع ) اهل كتاب براي مشركان
ه كچون دراين امت جستجوكنيم كسي جز معصومان رانمي يابيم  .باشد تاحجت را برديگران تمام كنند

مصداق  ، بنابراين تنهااشتباه مصونند چنين شأنيتي داشته باشد چون تنها آنان ثقل قرآنند ومانندقرآن ازخطا و
اين نكته با توجه به شأن صدور اين روايات بيشتر درك مي شود، .دراين امت آنان خواهند بود» اهل الذكر«

و مرجعيت علمي وتفسيري فراوان و امكان انحراف بسيار بود ائمه  يعني در عصري كه داعيه داران دين
مرجعيت ديني و علمي تنها براي آنان ثابت  و» اهل الذكرند«با تأكيد بر اين كه تنها آنان  )عليهم السلام(اطهار 

وجه جمعي كه باتوجه به نظريه ه درسطح تنزيل آيبه نظرمي رسد.است به هدايتگري جامعه مي پرداختند
كه بر اساس مطرح شدنسبت به بقيه وجه جمعهاودرسطح تأويل نظريه تجريدوتعميم  استقلال فرازهاي آيه

به صواب تحليل پايگاه اجتماعي اهل الذكر صورت گرفت و در عصر ائمه اطهار تنها بر آنان تطبيق شد، 
  .نزديكترند

  

اين نكته نيز بايد مورد توجه  مي باشد، )السلام معليه(شدمرادازاهل الذكر،اهل البيتازآن كه ثابت بعد، يرو به هر
ملكوتي امام  درتفكرشيعه مرجعيت سياسي ازمرجعيت علمي وآن دو ازمقام معنوي وقرار گيرد كه

ومنابع  واجد آنند)السلام معليه(،اين عدم انفكاك مستلزم  داشتن علوم ومعارف لدني است كه اهل بيت جدانيست
جعل ونصب رسالت با اين مرجعيت مانند. و برخي از منابع سني به چشم مي خورد شيعهآن در  مصادرو

  ∗∗.ذيرد كه بايد در جاي خود بحث شودوند صورت مي پخدا
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  نتيجه گيري

. اينپژوهشبهارزيابيمباحثمتنوعقرآنپژوهاندربارهاصطلاحشناسياهلالذكردردوآيهازآياتقرآنپرداختهاست
برايدركدرستوارزيابيواقعبينانهازديدگاههااصطلاحاهلالذكربهدوسطحتنزيلوتاويلتقسيمشدهاستسپسديدگاهمفس

. رانشيعهواهلتسننبطورجداگانهموردبررسيوتحليلقرارگرفتهاست
. اكثراهلسنت،اهلالذكردرسطحتنزيلرااهلكتابيااهلعلمميدانندوگروهياندكĤنرااهلالقرآنقلمدادكردهاند

. رازصحتپاسخهاياهلكتاببهمشركان؛راهكارهاييراارايهدادهاندبرخيازآنانبراياح
) تجريدوتعميم( اهلتسنندرسطحتاويل. چوناهلكتابنوعاًحقايقراكتمانوتحريفميكنند

. يااينبحثرافروگذاشتهوياباكشفمناطĤنرايكيازمصاديقرجوعجاهلبهعالمدانستهاند
شمميخوردغافماندهيابهگونهايمعناكردهاندكهباضاهلتسننازرواياتيكهاهلالذكررااهلالبيتميداندودرمصادرآنانبهچ

 .عفهايجديروبروست

مفسرانشيعينيزدرسطحتنزيلآيهبهدوگروهعمدهتقسيمشدهاندبرخيباتوجهبهسياقĤيات؛اهلالذكررااهلكتابيااهلعلم
كه در ميان آن ها چندين روايت با سند صحيح نيز يافت مي  - دانستهاندوگروهيديگربااستنادبهرواياتفراوان

مفسران شيعي در سطح تاويل نيز يا با كشف مناط آن . اهل الذكر را منحصر در اهل بيت مي دانند  -شود 
ناد به را توسعه داده و رجوع به اهل بيت را يكي از مصاديق رجوع جاهل به عالم دانسته اند ويا با است

ياق آيات و مفاد روايات اهل بيت را مصداق متعين در اهل بيت دانسته اند براي رفع تعارض بين سروايات 
. دردوسطحتنزيلوتاويلراهكارهاييدرتفاسيرشيعيبهچشمميخورد

تنهامصداق اهل الذكرمي ) عليهم السلام(اهل بيت به نظر مي رسد.نخستينبارمدنظرمرحومفيضكاشانيبودهاستكه
  .باشند ودردوسطح تنزيل وتأويل آيه مي توان ازاين نظريه دفاع كرد

  

  

  

  پي نوشت ها

درباره ي نظام تبليغي انبياست كه به صورت طبيعي منطبق براختيارآدميان ) بنابه نظرعلامه (درباره پرسش مشركان از اهل كتاب و مورد سؤال سياق ∗
هوديان بدون آن كه اراده تكويني حق تعالي دخالت كند و سنت اختيار رابراندازدوهمه رايكجابه ايمان درآورد،بنابراين برمشركان بودتاازي(بوده است
چون اين معنا راازخصوصياتش تجريدكنيم آن رابرحسب )آورنديانهبه هدايت مي  ذشته باسيطره ي تكويني خداوندبراراده ها، مردم راانبياء گ بپرسندآيا

مي يابيم اماچون به مفادروايات نظرافكنيم ناگزيريم اين مفهوم راتنهادرمصداقي » رجوع نادان به دانا«مفهوم عام ومنطبق برقاعده ي ارتكازي عقلادر
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درواقع علامه تامرحله .بدانيم) به معارف حقيقي واحكام ديني (رجوع نادان  ومرجع»اهل الذكر« را» اهل بيت« خاص به كاربريم وبه حسب مصداق تنها
، همسان باديدگاه برخي ازاهل تسنن مشي كرده اندامااهل تسنن اين حكم رادردومقام مفهوم ومصداق عام اين آيه تجريدوكشف حكم ارشادي عام از

مصداق راخاص وآن راتنهابراهل بيت ) ل بيت راهمانندقول رسول خداحجت مي دانندكه قول اه(مي دانندليكن علامه ناگزيربنابه مباني كلامي شيعي 
  .تطبيق كرده اند

از نظر . به نظر مي رسد از همين جا مي توان نقطه ي فارق بين دو رويكرد حديث محوري اخباريون و تفسير محوري مجتهدان را مشاهده كرد∗∗
اكتفا )عليهم السلام(از قرآن نارواست پس تنها بايد به قول اهل بيت ) تفسير اصطلاحي(حكام نظري اخباريون چون ظاهر قرآن حجت نيست و استنباط ا

؛ 128استرآبا دي،  ( مقدم خواهد بود) 38/سيد صدر به نقل از انصاري(كرد و قول آنان همواره بر ظاهر قرآن كه ـ گفته مي شود ـ از متشابهات است 
در سطح تنزيل و » اهل الذكر«، معناي فاد روايات بر ظاهر آيه مقدم شده، در اين جا نيز م)521/  12، )لعقول مرآة ا(؛ مجلسي 176/ 27حرعاملي،  

اخباري هرگز به خود اجازه نمي دهد در برابر اين . خواهند بود و فقط آنانند كه مرجعيت رسمي مورد تاييد قرآن مي باشند» اهل بيت«تأويل آيه تنها 
به نظر مي رسد منشأ . تمسك جويد و آن را درباره اهل كتاب بداند و آن گاه در پي وجه جمع بين مفاد روايات با ظاهر آيه برآيد روايات، به ظاهر آيه

است بايد ظاهر قرآن را فرو گذاشت ولي اين )عليهم السلام(اصلي دغدغه ي اخباريون همين امر بوده كه لااقل در قلمرو آياتي كه درباره ي اهل بيت 
.                                                                         ه به تدريج باعث شد تا اين امر را به ساير حيطه ها نيز توسعه دهند و به كلي حجيت همه ي ظواهر قرآن را منكر شونددغدغ

؛ 10/39ابن جرير،(مي دانند و تفسير قرآن را روا مي شمارند در جانب ديگر اصوليون و مفسران اجتهادي قرار دارند كه آنان ظواهر قرآن را حجت 
قرينه (بر اين اساس آنان روايات را درجنب ادله ي ديگر درون متني و برون متني به عنوان قرينه ي برون متني ...). و10/34؛ قرطبي،1/17طوسي،
  .امكان جمع كنند  به كارمي گيرند و مي كوشند ظاهر آيات را با مفاد روايات در صورت) منفصله 

نيستند، تنها آنانند كه طبق آيات و )عليهم السلام(هر چند آنان كه مرجعيت ديني مطلق دارند و سخنشان مطابق با واقعيت است كسي جز معصومان ∗∗∗
عليهم (به عنوان اهل الذكرند يعني اهل القرآنند و آنان كه بايد بپرسند افرادي هستند كه اين مرجعيت را براي اهل بيت ) ازجمله حديث ثقلين(روايات 

خود را تسليم  )عليهم السلام( كه در برابر مرجعيت علمي اهل بيت پذيرفته اند و قول آنان را حجت مي دانند يعني آنان كه اين زمينه ي ذهني را دارند)السلام
كتاب مي بينند، اگر اين ذهنيت نباشد به آنان رجوع نمي كنند اگر هم رجوع كنند زمينه براي تسليم محض آنان نيست مانند رجوع مشركان به اهل 

اب بپرسند و پس از پرسش و دريافت پاسخ نيز اهل عمل نبودند تا چون همان گونه كه همه ي مشركان در جستجوي حقيقت نبودند تا از اهل كت
بپرسند و پس )عليهم السلام(تسليم شوند و به آموزه هاي اسلام گردن نهند و همين طور در اين امت هم برخي در جستجوي حقيقت نيستند تا از اهل بيت 

  . از پرسش و دريافت پاسخ و كشف حقيقت همه اهل تسليم نيستند
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